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  چكيده
ها، موجودات و در اين مقاله به بررسي عناصر اسطوره اعم از شخصيت

ايم. البته اند، پرداختهنمودي عرفاني در غزليات شمس داشته نمادهايي كه صبغه و
اي ديني و هاي اسطورهاي ملي، شخصيتها و نمادهاي اسطورهعلاوه بر شخصيت

ها را در جهت بيان مفاهيم عرفاني آورده، مورد بررسي عرفاني نيز كه مولانا آن
رد بررسي در اين مقاله هاي موموجودات و شخصيت ،اند. عناصرقرار گرفته

ر، ضحاك، كيكاووس، ماني، عبارتند از رستم، زال، كيقباد، سهراب، اسفنديا
اي همچون كوه قاف، هما، عنقا موجودات افسانه نيز حمزه و ،(ع)امام علي، كيخسرو

حاصل شده از پژوهش اين است كه مولانا در غزليات شمس نيز  ةو سيمرغ. نتيج
راي بيان هر چه بهتر مضامين و مفاهيم عرفاني، از عناصر مانند ساير آثارش، ب

كه پژوهشگران ادبيات عرفاني، اسطوره و حماسه استفاده كرده است؛ تا جايي
  اند.عرفاني دانسته ةبارز و ارزشمند حماس ةغزليات شمس را نمون

  
: مولانا، غزليات شمس، عناصر اسطوره و حماسه، مضامين هاواژهكليد 
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  مقدمه
هايي كه ظاهراً و در نگاهي كلي ميان موضوع حماسه و عرفان به رغم ناسازگاريبه

هاي مختلف با هم سازگار و همسانند. از خورد، متون حماسي و عرفاني در زمينهچشم مي

تخيل، قدرت هنري، خلاقيت و ذوق اديبان  ةجا كه متون حماسي و عرفاني هر دو زاييدآن

هاي انديشه و تفكر گوناگون باشند، فن ادبي مربوط به حوزه كهآنپيش و بيش از هستند، 

ـ لااقل در  هاآيند. اين همسانيمند به شمار مياي زيبا از توان هنري خالقان ذوقو زاييده

ها ها و تصويرآفرينياي، نمادسازيويژه در آبشخورهاي اسطورهعرصه ادبيات فارسي ـ به

اگرچه شاعر اند. ع خود را نشان داده ّهاي متنومايهو بن هابلند انساني، پيام هاياز آرمان

سرا و شاعر عارف از لحاظ ايدئولوژي و تفكر قابل مقايسه نيستند اما از لحاظ حماسه

وار دانست كه يكي مانند فردوسي ها را داراي افكاري منجيتوان آنها و اهداف ميآرمان

زند و ديگري همچون ت، براي آزادي ميهن از دست بيگانگان قلم ميسراسكه حماسه

كند. در تطبيق آثار مولانا كه عارف است، آزادگي جان از دست شيطانِ نفس را آرزو مي

اي، جهاد هاي حماسي و اسطورهاي و عرفاني نيز بايد گفت كه شخصيتاسطوره -حماسي

هاي نوعي در كنند و شخصيتن بزرگ محسوب ميان را آرماخبا دشمنان و عبور از هفت

اگر « دانند؛ زيرامتون عرفاني، جهاد با نفس و عبور از هفت وادي را هدف مقدس خود مي

خان را بر هفت وادي (طلب، توان هفتحماسه و عرفان قابل مقايسه باشد كه هست، مي

و سلوك خويش بايد پشت عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت و فنا) كه عرفا در سير 

و شاعر عارف، يك وجه سرا شاعر حماسه )٤٥ :١٣٧٥ (ياحقي، »سر بگذارند، تطبيق نمود.

ها را بر هاي بزرگ و حياتي ملتنيز دارند و آن اين است كه گويي آرمان اشتراك ديگر

محل تجلي  هنر و ادبيات نيز مانند خواب،«آورند و اين امر نشان از اين دارد كه زبان مي

كه از . توضيح اين)١٣٩: ١٣٨٠ فر،(شايگان» صور مثالي و ظهور ناخودآگاه جمعي است

 »هنرمند، انسان است اما در معنايي والاتر، او يك انسان نوعي است«ديدگاه يونگ، 

 ةمايرا دست بنابراين شاعران عارفي همچون مولوي كه عناصر اسطوره )٢٦: ١٣٨٣(شميسا، 

ها، موجودات و عناصر استفاده از شخصيت دهند، باامين عرفاني قرار ميخلق مض

  گويند.اي و حماسي، از زبان همه سخن مياسطوره
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گيري مشترك از نمادهاي مهم و بهره«از وجوه تشابه ديگر ميان حماسه و عرفان، 

 »است هاي نمادين ديگراساسي همچون سيمرغ، عنقا، هما و ساير موجودات و شخصيت

ترين اثر شاعران و نويسندگاني كه تمايلات عرفاني دارند از نمادهاي مهم .)٦:١٣٨١(قبادي، 

تصاوير و نمادهاي  ،ده و گاه خودكرحماسي فارسي، يعني شاهنامه به وفور استفاده 

اي ها و نمادهاي اسطورهمولانا در غزليات شمس بارها از شخصيت اند.جديدي خلق كرده

براي تبيين مضامين عرفاني استفاده كرده است. دكتر منوچهر مرتضوي معتقد  و حماسي

عرفاني در تمام تاريخ شعر و  ةمولانا در حقيقت، بزرگترين حماس ةنامشمس«است كه 

مثنوي مولوي و غزليات «سيروس شميسا نيز و ) ٣٤ :١٣٧٢(مرتضوي،  »ادب پارسي است

  .)١٣١-١٣٢: ١٣٧٠ (شميسا، »دانداني ميعرف ةاعلاي حماس ةشمس را نمون

اي در غزليات شمس و هدف ما در اين مقاله، بررسي و تحليل نمادهاي اسطوره

اي عرفاني بخشيده ها صبغهها و نمادهايي است كه مولانا به آنشخصيتبررسي مخصوصاً 

يفاي نقش اي در غزليات شمس، اهاي اسطورهترين وظايف شخصيتيكي از مهم است.

كه مولانا براي بيان عظمت سير  صورتها در نقش سالكان يا پيران طريقت است؛ بدين آن

هاي هاي سلوك و دشواري آن، از شخصيتسوز بودن تازيانهو سلوك و براي تبيين جان

استفاده كرده است. مولوي اولين  -اي با توان فرابشري هستندكه نماد مبارزه -اياسطوره

عرفاني بخشيده باشد بلكه شاعران و  ةاي صبغهاي اسطورهنيست كه به شخصيتكسي 

اند؛ حتي به باور عارفان قبل از او همچون سهروردي و سنايي نيز در اين زمينه قلم زده

 .)٢ :١٣٨٩(آتوني،  »انداي و كهن، نخستين عارفان گيتي بودههاي اسطورهانسان«برخي، 

اي در غزليات پر شور خود دارد، هاي اسطورهلانا از كاربرد شخصيتمقصود ديگري كه مو

اي و هاي اسطورههاي خود اوست؛ او گاه با تلفيق شخصيتبيان نهايت آرزوها و آرمان

هاي او برود. كند تا به جنگ ديو نفس و وسوسهجانبه خلق ميواقعي، شخصيتي همه

اي و خود، صور خيالي اسطوره ةي عاشقانه و عارفانهابراي بازنمودن شور و حال«مولوي 

البته او  )٢٣:١٣٨١ ،و ديگران (كاشاني »گيردحماسي ايراني به كار مي-ايهايي افسانهچهره

  اي نيز در غزليات خود اشاره كرده است.هاي اسطورهبه موجودات و داستان

ها، موجودات و مولانا از شخصيتتك ابياتي كه با اين مقدمه به بررسي و تحليل تك 

پردازيم. البته ها نامي به ميان آورده است مياي در آنها و وقايع اسطورههمچنين داستان
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عناصر اسطوره را در غزليات شمس، به تفكيك نام و همچنين ملي يا ديني بودن آن مورد 

د بود كه مولانا از عناصر دهيم و در اين ميان، تأكيد ما بر ابياتي خواهتحليل قرار مي

ها و نمادهاي اسطوره را بيان مضامين عرفاني سود جسته و شخصيت ةاسطوره در زمين

  خلق مضامين عرفاني قرار داده است. ةمايدست

  

  بحث و بررسي
  اي مليهاي اسطورهشخصيتالف) 

  رستم) ١-الف

ترين قهرمان ترين و كليديدر بيان اهميت شخصيت رستم براي مولانا همين بس كه مهم

هاي عرفاني مولانا تركيب و تلفيقي است از شخصيت رستم دستان، پهلوان حماسه ةحماس

  هاي ديني و مذهبي:، قهرمان حماسه(ع)اي و ملي و شير خدا و حيدر كراّر، علي اسطوره

  زين همرهان سست عناصـر دلـم گرفـت
  

ــت   ــتانم آرزوس ــتم دس ــدا و رس ــير خ   ش
  

 )٣٧: ١٣٦٣ ،مولوي( 
بار نام رستم تكرار شده است. البته استفاده مولانا از نام  چهل و نهدر غزليات مولانا 

هاي مختلفي دارد. او گاه خود را رستم معرفي ها و توجيهرستم در ابيات مختلف، صورت

  كند:مي

  امام، رســتم هــر ميمنــهآينــه صــيقل هــر
  

  ام، انجــم هــر انجمــنمقــوت هــر گرســنه  
  

 )٣٩ (همان: 
  خواند:آورد و رقيب خود ميگاه رستم را هم

  نفس ماده كيست تا ما تيـغ خـود بـر وي زنـيم
  

  

  زخم بر رستم زنـيم و زخـم از رسـتم خـوريم  
  

 )٩٥(همان: 
گيرد براي تمام كساني كه با نفس اي در نظر ميصفت شايسته ةگاه نيز آن را به منزل

  خيزند:خود به مبارزه برمي

  تــو رســتم دل و جــاني و ســرور مــردان
  

ــه نفــس لئيمــت غــزا تــواني كــرد     اگــر ب
  

 )٥٤(همان: 
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در ادبيات «اي رستم نيز آورده شده است؛ در بيت زير نامي از رخش، اسب افسانه

هاي عارفانه آمده است و همواره اسب ممدوح عرفاني رخش به كار خلق معاني و انديشه

  .)٦٣ :١٣٨٣(سيف،  »وصيف شده استدر مقام اغراق همانند رخش ت

  بــــا رســــتم زال تــــا نگــــويي
  

ـــــا   ـــــه م   از رخـــــش و ز تازيان
  

 )٦٣: ١٣٦٣ مولوي،( 
ابيات زير در جهت تأكيد بر اهميت ذوق و شور و شوق آورده شده است و رستم در 

تواند شادابي و اين ابيات نماد انساني كامل است كه او نيز بدون ذوق و شور و شوق، نمي

  ي دلخواه خود را داشته باشد.نيرو

  دهـدو بد در دست و پا قوت ذوقست كاندر نيك
  

  

  كاين ذوق زور رستمان جفـت تـن مسـكين كنـد  
  

  پرغمـي بـا ذوق مسـكين رستمي بي ذوق رستم
  

  

  گر ذوق نبود يار جان جان را چه بـاتمكين كنـد  
  

 )٧٩:همان( 
يت و توجه خدا دانسته شده است و در ابيات زير توانايي و قدرت رستم در گرو عنا

مولانا معتقد است كه بدون عنايت خدا حتي رستم نيز داراي هيچ امتيازي نيست و پيروزي 

  الهي است. ةاو در گرو اراد

  چـــون بـــوي عنايـــت تـــو باشـــد

ـــو مـــدد نباشـــد ـــر ت   چــــون از ب
  

ــــد   ـــــم جهادن ـــــمه رست   زالان ه

  گـــر حمـــزه و رســـتمند بادنـــد
  

  )(همان 
  تـويي فـتح و ظفررسـان تـويينصرت رستمان 

  

  

  هست اثر حمايتت گـر زره اسـت و گـر فـرس  
  

  )١١٦(همان:
عرفاني است و مولانا با تشبيه دل به رستم -يادر بيت زير رستم نماد شخصيت اسطوره

وادي را راحتي هفتتواند بهعرفان خلق كرده كه مي ةاي در زميندستان، شخصيتي اسطوره
- تشبيه دل به رستم دستان تشبيهي بديع و دلنشين و داراي بار عاطفيپشت سر بگذارد. 

  آيد:حماسي است كه فقط از مولانا برمي

  گفت كه دل آن ماست رستم دستان ماست
  

  رودسـوي خيـال خـطا بـهـر غـزا مــي  
  

 )١١٤ (همان: 
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تشبيه  ابيات زير از جمله ابيات غزليات شمس است كه مولانا در آن، رستم را به نفس

كرده است؛ البته يكبار نيز مولوي دل را به رستم تشبيه كرده بود اما تشبيه نفس به رستم از 

اي رستم در آثار اسطوره-تشبيهات نادر در آثار مولاناست زيرا اكثراً شخصيت حماسي

وساوس نفس ترسيم شده است نه در  ةكنندمولانا و ساير آثار عرفاني در جايگاه دفع

هاي آن از نظر سرسختي نفس و وسوسه ةدهندخودِ نفس كه البته اين امر نشانجايگاه 

  مولاناست:

  نفس ماده كيست تا ما تيـغ خـود بـر وي زنـيم
  

  

  زنـيم و زخـم از رسـتم خـوريم زخم بر رستم  
  

 )٢٦٠ (همان: 
  سو با بيت بالاست:در بيت زير جان به رستم تشبيه شده است كه تقريباً هم

  ن اي رستم پنهان تـو را جسـتمپنهان مك
  

  احوال تو دانستم تو عشوه مخوان اي جان  
  

  )١٦٥ (همان:
اي رستم مورد ستايش مولاناست، اما برخي اوقات اگرچه اكثر مواقع شخصيت اسطوره

نهد و قدرت دنيوي رستم را شاعر به رستم در برابر عاشقان و عارفان شهودگرا، وقعي نمي

هاي عاشقان در طريق وصول به معشوق حقيقي سخن به فشانيجانبه سخره گرفته و از 

  اي در اين زمينه است: آورد؛ بيت زير نمونهميان مي

  رستم كه باشد در جهان در پيش صف عاشـقان
  

  

  رانند خوش هر روز در درياي خـونشبديز مي  
  

  )١٨٧ (همان: 
در طي طريق عشق و  تواني رستممولانا در بيت زير نيز همانند بيت بالا از ضعف و نا

  گويد:هزاران رنج است، سخن مي ةسير و سلوك، كه ماي

  عشق چو خون خواره شود رستم بيچـاره شـود
  

  

  كـوه احـد پاره شـود آه چــه جــاي دل مـن  
  

  )١٨٩(همان:  
عنوان نماد قدرت در مقايسه با عرفا پهلو زده و ناتوان شمرده شده است؛ اما رستم به

دربارة بيت ماقبل  اين توضيح گمان قصد مولانا بيان ناتواني رستم نيست.د گفت كه بيباي

طريقت عرفان تعريف شده است و نماد  ةدر بيت زير رستم در حيط نيز صادق است.
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عرفاني از عارفي منتهي و واصل است كه به نهايت طريقت رسيده و سراسر  -اياسطوره

  اري زده است:روح است و جسم خود را به كن

  من رستمم و روحـم طوفـان قـوم نـوحم
  

  سرمست آن صبوحم تو فتنـه را مشـوران  
  

  )٢١٣ (همان: 
اند اما اگر چه در بيت زير رستم و حمزه در برابر ممدوح شاعر ناتوان جلوه داده شده

فان عر ةاي مولانا در زمينگونه كه در ابتداي بحث اشاره شد، شخصيت آرماني اسطورههمان

هاي ملي و مذهبي است و در بيت و در طريق سلوك، شخصيتي امتزاج يافته از اسطوره

  زير نيز آوردن رستم در كنار حمزه مؤيد اين ادعاست:

  ترين خيمـه اوچرخ معلق چـه بـود كهنـه
  

  بـود كشـته و افكنـده او هرستم و حمزه ك  
  

  )٢٢٣(همان:  
هاي آرماني انسان در متون اراي ويژگيانسان آرماني و كامل در عرفان و حماسه، د«

هاي در بيت زير نيز تلفيقي از شخصيت .)٢٣:١٣٦٨(رزمجو،  »عرفاني و حماسي است

بشر مولانا را در ميدان اي و مذهبي يعني رستم و حمزه، انسان آرماني و آرماناسطوره

  جنگ عليه نفس تشكيل داده است:

  اي حمزه آهنگي وي رسـتم هـر جنگـي
  

  تيغ و سپر خواهي نك تيغ و سپر باري گر  
  

  )٢٣٤: ١٣٦٣ مولوي،( 
به جسم وجود مجازي انسان  "رخش"در بيت زير تشبيه مضمر وجود دارد كه در آن، 

اي قوي است كه بايد به نماد سالكي حقيقي و داراي اراده "زادهرستم"تشبيه شده است و 

  رام كردن وجود و نفس خود همت گمارد؛ 

  و رام خود رامت شود جملـه جهـانگر شوي ت
  

  

  اي اين رخشـت آخـر رام كـوگر تو رستم زاده  
  

  )٢١٨ (همان: 
آيد تا از مسير اي عرفاني ترسيم شده كه تنها از او برميدر بيت زير رستم اسطوره

  هاي دل و نفس عبور كرده و به سرمنزل مقصود برسد:دشوار خواهش

ــه ــي ربادي ــت راه دل و ك ــداي هايلس   س
  

  ايجـز كـه دل پــردلي رســتم مــردانه  
  

 )٢٤٣ (همان: 
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  زال) ٢-الف

البته در تمامي . نام برده شده استهمراه رستم به در غزليات شمس از زال نيز بارها 

ي مختلفي چون معناي اي به كار نرفته است و معانزال به معناي شخصيتي اسطوره ،ابيات

كلام، صرفاً به تحليل  ةه شده است. براي پرهيز از اطالاز آن افادهم زن  و ايهامي پيرزن

 عنوان شخصيتي حماسي وهب –ها معناي حقيقي خود را پردازيم كه زال در آنابياتي مي

توضيح داده شد و معناي مورد  بخش قبلبيت زير در . عرفاني دارد ةبا صبغ -اياسطوره

در ادبيات عرفاني بالاتر از زال يا هر شخصيت افاده از اين بيت اين است كه جايگاه رستم 

  اي ديگر است:اسطوره
ـــد ـــو باش ـــت ت ـــوي عناي ـــون ب   چ

  

  زالان همــــــه رســــــتم جهادنــــــد  
  

  )٩٨ (همان: 

  كيقباد )٣-الف

كيانيان است كه در آثار مولانا مكرراً از او نام برده شده  ةسلسل كيقباد اولين شاه از

ن قباد نيز از او نام برده شده است. كيقباد تقريباً در ني با عنواوزبر ضرورت  است. گاه بنا

عرفان به كار رفته است. مولانا گاه كيقباد  ةاي در حيطعنوان شخصيتي اسطورهاكثر ابيات به

  داند:را بنده و فرمانبردار خود و اطرافيانش و از جمله شمس تبريزي مي
ـــده  ـــاد بن ـــا دل كيقب ـــا م ـــتاب   س

  

  بــي مــاســت چــو كيقبــاد ابنــده   
  

  )٦٩(همان:  
  ها شمس دينتابشايد خدمت مخدوم جان

  

  آن قباد و سنجر و اسـكندر و خاقـان مـا  
  

  )٧٦ (همان:
  شده است: دانسته هادر بيت زير شمس تبريزي قباد جان

  هـا اسـتالدين تبريـزي قبـاد جانگر نه شمس
  

  

  صدهزاران جان قدسي هر دمش منقاد چيسـت  
  

  )١١٧ (همان:
در بيت زير شمس تبريزي را مورد خطاب قرار داده و معتقد است كه او اگرچه  مولانا

رسد اما ارزش وجودي او فراتر از برخي در ظاهر درويش و صوفي به نظر مي

  اي همچون كيقباد است:هاي اسطورهشخصيت

  گر چه به زيـر دلقـي شـاهي و كيقبـادي
  

  ورچه زچشم دوري در جان و سينه يادي  
  

  )٢٧٣ (همان: 



 ١٩□  ١١-٣٢ صص خدابخش اسداللهي، محرم سعدزاده    اي..  ها و عناصر اسطورهنمود عرفاني شخصيت

اي عرفاني است، در كنار كيقباد كه مولانا، شمس تبريزي را كه از نظر او اسطوره

اي ملي است قرار داده و آن دو را داراي اشتراكاتي دانسته است؛ البته اين امر در اسطوره

اين است كه مولانا هم به  ةدهندنيز ديده شد و نشان (ع)تلفيق دو شخصيت رستم و امام علي

فرابشري  وجودي هاي مذهبي و عرفاني براي آفريدنهاي ملي ايران و نيز اسطورهورهاسط

  توجهي همراه با احترام داشته است.

  شمس حق دين تويي مالك ملك وجـود
  

  اي كه نديده چـو تـو عشـق دگـر كيقبـاد  
  

  )٩٨ (همان: 
يه كرده كيقباد تشب در بيت زير مولوي در تشبيهي با زيرساخت عرفاني، عشق را به

هاي است كه تشبيهي دلنشين و سرشار از مفهوم است و با توجه به صفات و ويژگي

  شخصيتي كيقباد، تشبيهي زيبا و بجاست:

  سـتاست خطبه به نام وياعشق همايون پي
  

  از ســر مــا كــم مبــاد ســايه ايــن كيقبــاد  
  

  )١٠٤(همان: 
اش را توضيح صوفيانه هاي شخصي وهاي متعدد تجربهمولوي در مثنوي با تمثيل«

در بيت زير نيز هدف از ذكر اسم كيقباد، تمثيل بوده  )٤٣ :١٣٨٧ نژاد، بهراميان،(جم »دهدمي

اي كيقباد المثل  با استفاده از شخصيت اسطورهاست و در واقع شاعر قصد آفرينش ضرب

  داشته است كه در اين زمينه موفق عمل كرده است:

ـــي شـــراب مســـ ـــي ســـاقي و ب   تمب
  

  بـــي تـخــــت و كــــلاه كيقبـــادم  
  

  )١٩٤ :١٣٦٣ مولوي،( 
اي تلفيقي از شود، رابطهدر اشعار مولوي ديده مي "جان"و  "قباد"اي كه ميان رابطه

اسطوره و عرفان است و بارها ديديم كه مولانا جان را در كنار كيقباد آورده و حتي به 

كيقباد در عرفان مولاناست كه  ةهاي اسطوراين امر يكي از جلوه. كيقباد تشبيه كرده است

  در بيت زير نيز مشهود است:

ــر بــام تــن صــف صــف زدنــد هــاجان   ب
  

  آيـــدمشكن ميكــــان قـبــــاد صــــف  
  

  )٢٠٤ (همان: 
هاي قباد بيان شده است و اين امر اگرچه در جهان در بيت زير پوشيدن قبا از ويژگي

اي قباد را با تخيّل عرفاني خود شخصيت اسطوره رسد اما مولويواقع درست به نظر نمي

  اي عرفاني ترسيم كرده است.درويشي قباپوش و اسطوره
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  چو شراب تو بنوشم چو شراب تو بجوشم
  

  ه قبـادمچو قبـاي تـو بپوشـم ملكـم شـ  
  

  )٢٦٧ (همان: 
ه آورد» قبيل روحانيان«اي ايران را در هاي اسطورهشخصيت نا برخي در بيت زير مولا

اي روحاني و معنوي بخشيده و ها جلوهاست و در برداشتي تلفيقي، به اين شخصيت

  عرفاني پيوند داده است: ةملي را با اسطور ةاسطور

  در ركاب اسپ عشقش از قبيـل روحيـان
  

  جز قباد و سنجر و كاووس يـا بهـرام كـو  
  

  )٢٩٦ (همان: 
خدا باعث قدرتمندي اشخاص  ةادمخاطب اين بيت خداست و مولانا معتقد است كه ار

طمع  ةها بنداي همچون قباد است و اگر اراده و خواست او نباشد، اين شخصيتاسطوره

  خواهند بود:

ــاه ــت ش ــداي راه را هم ــاه گ ــيمي گ   ده
  

ــده آز مي   ــاه را بن ــاد و ش ــاه قب ــيگ   كن
  

  )٣٢٢ (همان: 
بزرگ و عالي بخشيده و او را اي كيقباد مقامي مولانا در بيت زير به شخصيت اسطوره

  مرشد خود و پير طريقت ارتقا داده است: ةتا مرتب

  مــــن مريــــد تــــوام مــــراد تــــويي
  

ـــويي   ـــاد ت ـــو كيقب ـــم چ ـــن غلام   م
  

  )٢٨٥ (همان: 

  سهراب) ٤-الف

منظور مولانا از آن، شخصيتي  .شده است بار آوردهنام سهراب در آثار مولانا فقط دو 

كه البته در اين بيت مولانا تاج و تخت ممدوح خود را فراتر ارجمند و داراي قدرت است 

عرفاني و  ةگونه جلواز گمان شخصيتي همچون سهراب فرض كرده است و شاعر هيچ

  اي سهراب نداده است:معنوي به شخصيت اسطوره

  تاج وتختي كاندرون داري نهان اي نيكبخت
  

  در گمان كيقبـاد و سـنجر و سـهراب كـو  
  

  )٣١٩ :همان( 
  

  اسفنديار) ٥-الف

را اسفنديار  ، مولانادر اين بيت .بار در غزليات مولوي آمده استنام اسفنديار تنها يك

  آورده است: (ع)امام علي كنار نام مباركمظهر شجاعت و جنگاوري و در 
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  به صف اندر آي تنها، كه سـفنديار وقتـي
  

  در خيبر است بـركن كـه علـي مرتضـايي  
  

 )٣٣٢ (همان: 

 ضحاك )٦-الف

حماسي است كه شخصيتي منفي و اهريمني  - اي هاي اسطورهضحاك يكي از چهره

نيز مشهور است. در آثار مولوي نيز اين شخصيت با » ماردوش«شود و به محسوب مي

  همان ويژگي خاص خود آمده است و مظهر وجود اهريمني و ديو است:

  ضحاك بـود عيسـي عبـاس بـود يحيـي
  

  ندان وز خـوف آن معـبساين ز اعتماد خ  
  

 )٢١٨ (همان: 
  هر كجا تو خشم ديـدي كبـر را در خشـم جـو

  

  

  گرخوشي با اين دو مارت خود برو ضحاك شو  
  

 )٣٤٠ (همان: 

  كيكاووس )٧-الف

اي را بيشتر با كيكاووس از پادشاهان بزرگ كياني است و مولانا اين شخصيت اسطوره

زرگي به كار برده است؛ مثلاً در بيت زير به اي نماد حشمت و باسطوره ةهمان چهر

زركوب، از او نيز نام برده  الدينكيكاووس سرشتي عرفاني بخشيده و در كنار نام صلاح

  اي ايران باستان است:هاي اسطورهمولوي به شخصيت ةاحترام و علاق  هاين امر نشان .است

  اي دل جاسوس مـن در پـيش كيكـاووس مـن
  

  

  ها هوشياري هست نيستين ز دلجز صلاح الد  
  

 )٨٤ (همان: 

  ماني) ٨-الف

بار در آثار مولانا تكرار شده است. در ادبيات فارسي آذر مظهر اسم ماني يك

سازي و ماني نماد نقّاشي و نگارگري است. در بيت زير مولانا به اين دو پيكرتراشي و بت

  اي اشاره كرده است:شخصيت اسطوره

  ي كز عطسه او جان شداحسنت زهي نقش
  

  اي كشته به پيش تو صد ماني و صـد آزر  
  

 )١٣٧ (همان:
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  كيخسرو )٩-الف

آرماني است. او تمام  يشاهنشاه چنين متون پهلوي، كيخسرودر شاهنامه و هم

هاي يك پادشاه قدرتمند را داراست. در آثار مولوي نيز كيخسرو بيشتر نماد و ويژگي

  نت است:پادشاهي و سلط ةاسطور

  خوانـدز بابـا بشنو و برجـه كـه سـلطانيت مي
  

  

  كه خاك اوت كيخسرو بميـرد پـيش او سـنجر  
  

 )١٤٨ (همان: 
ــــقيم ــــدگان عش ــــده بن ــــون بن   چ

  

ــــيم   ــــاد باش ــــرو و كيقب   كيخس
  

 )٢٨٣ (همان: 
  آن عقل و دل گم كردگان جان سوي كيوان بردگـان

  

  

  بي چتر و سنجق هر يكي كيخسرو و سلطان شده  
  

 )٣٣٧ همان:( 
در ابيات زير مولانا ميان ماه و كيخسرو ارتباطي خلق كرده است و اين امر نشان از 

در «كه عرفاني بودن شخصيت كيخسرو در متون اساطيري ايران باستان دارد؛ تا جايينيمه

عنوان كسي كه سوار بر سروش آسماني كه روايات مذهبي زرتشتيان و كتاب اوستا از او به

 (دوستخواه، »خيزد، ياد شده استكند و به ياري سوشيانت برميالزمان رجعت ميدر آخر
٦٠٠:١٣٧٠(.  

  همه ماهند نـه مـاهي همـه كيخسـرو و شـاهي
  

  

  همه چون يوسف چاهي ز تو انـدر چـه تـاري  
  

 )٣١٥: ١٣٦٣ مولوي،( 
ـــود ـــرو ش ـــاه كيخس ـــفرها م ـــز س   ك

  

  ســفرها مــاه كــى خســرو شــودبــى  
  

 )١٣٤ (همان: 
  

  هاي مذهبي و عرفانيتشخصي ب)
   (ع)امام علي )١-ب

اي مذهبي عنوان اسطورهههاي بزرگ مذهبي است كه همواره باز شخصيت (ع)امام علي

در  (ع)شود. نام امام عليچون عدالت و جوانمردي مطرح ميفضايل اخلاقي هم ةدر زمين



 ٢٣□  ١١-٣٢ صص خدابخش اسداللهي، محرم سعدزاده    اي..  ها و عناصر اسطورهنمود عرفاني شخصيت

، نه بار صفت (ع)ام عليمثنوي مكرراً آمده است اما مولوي در ديوان غزليات هفده بار ن

حيدر، چهار بار لقب مرتضي و نه بار وصف شير خدا و شير حق را آورده است. چندين 

اين موارد كلام او توأم با تحسين و اعجاب و  ةگويد. در همبار نيز از ذوالفقار او سخن مي

جه مولانا را احترام است. نكته جالب توجه اين است كه تقريبا در تمام اين موارد، آنچه تو

 (ع)كند صفت كرّاري و صاحب ذوالفقاري و شيرمردي و شجاعت عليبه خود جلب مي

هاي ديني و است و اين حاكي از نگاه حماسي مولانا به بزرگترين پهلوان و قهرمان حماسه

 ةذكر شده است كه ايشان اسطور (ع)در بيت زير صفت مناعت طبع عليمذهبي است. 

  ع بودند:قناعت و مناعت طب

  عارفا بهر سه نان دعوت جـان را مگـذار
  

  تا سنانت چو علـي در صـف هيجـا بزنـد  
  

  )٨٣ (همان: 
  گرچه ني را تهي كننـد، نگذارنـد بـي نـوا

  

  ي و مرتضـيارو پي شير و شير گير كه علـي  
  

 )٢١٩ (همان: 
گونه كه در مبحث اسفنديار اين بيت مورد تحليل قرار گرفت؛ مولوي براي همان

انساني  رداختن شخصيتي كه علاوه بر دارا بودن نهايت قدرت تقوا و ايمان داراي بُعدي فراپ

شود و با تلفيق اين دو اي ايران باستان ميهاي اسطورهنيز باشد، دست به دامن شخصيت

كند كه در عين حماسي بودن، داراي شخصيتي عرفاني نيز نيروي بزرگ، شخصيتي خلق مي

  هست:

  در آي تنها، كه سـفنديار وقتـيبه صف ان
  

  در خيبر است بـركن كـه علـي مرتضـايي  
  

 )٣٣٢ (همان: 
ــردن غم ــد گ ــون بزن ــااكن ــان راه   ي جه

  

ــد   ــرار درآم ــدر ك ــو چــون حي ــال ت   كاقب
  

 )٩٨ (همان:
  زين همرهان سست عناصـر دلـم گرفـت

  

ــت   ــتانم آرزوس ــتم دس ــدا و رس ــير خ   ش
  

 )٣٧ (همان: 
و رستم در كنار يكديگر در بيت زير مؤيد اين نكته قرار دادن اسم دو شخصيت حمزه 

هاي اي و حماسي با شخصيتهاي اسطورهوافري به تلفيق شخصيت ةاست كه مولوي علاق

  بزرگ مذهبي و عرفاني دارد:

  اسـپر پـيش او رستم و حمزه فكنده تيغ و
  

  زنـداو چو حيدر گردن هشام و اربـق مي  
  

 )٦٧ (همان:



 ١٣٩٥ ) بهار٢٣درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  ٢٤

ر با استمداد از صنعت غلو خود را در سلك شير خدا قرار داده و مولانا در بيت زي

  كند:مدعي است كه تنها شير خدا جايگاه او را درك مي

ــــا را ــــرس م ــــداي پ ــــير خ   از ش
  

ــــدارد   ــــا ن ــــار م ــــير قف ــــر ش   ه
  

 )٧٩ (همان: 
اسب و  ةمنزلهمولانا در بيت زير دل سالك را به شير خدا تشبيه كرده است و نفس را ب

داند كه دل بر آن سوار است؛ مولوي در اين بيت برداشتي عرفاني از شخصيت ميمركبي 

  شير خدا داشته است:

  دل تو شير خدايست و نفـس تـو فـرس اسـت
  

  

ــدل   ــد دل ــداي ش ــير خ ــب ش ــه مرك ــان ك   چن
  

 )٢٧٨ (همان: 

  حمزه) ٢-ب

شدن كشته(پيش از  "سيدالشهدا"(شير خدا) و  "اسداالله"عبدالمطلب كه به لقب بنحمزه

از اهالي با  (ص)محمدحضرت حسين بن علي، امام سوم شيعيان) نيز معروف بود، عموي 

 ةحمزه اولين فرماند .به قدرتمندي و شكار شير مشهور بود و احترام در بين قبيله قريش

سپاه مسلمانان را  "غزوه بدر"جمله نبرد مشهور لام بود و در نبردهاي اوليه و مننظامي اس

خاطر جايگاه والايي كه در سپاه اسلام داشت، همواره شخصيتي هكرد و برهبري مي

حماسي ياد شده است. نام حمزه در آثار مولانا بارها تكرار شده است و شخصيت  -مذهبي

  او نماد شجاعت و جنگاوري است كه گاه در كنار رستم به كار رفته است:

  اسـپر پـيش او رستم و حمزه فكنده تيغ و
  

  زنـدر گردن هشام و اربـق مياو چو حيد  
  

  )٦٧ (همان: 
  جنگاوري و شجاعت است: ةدر ابيات زير شخصيت حمزه نماد و اسطور

  تير و سنان به حمزه چون گلفشان نمايد
  

  در گلفشان نپوشد كس خويش را به جوشن  
  

 )٢٥٦ (همان: 
  زان برون انداخت جوشن حمـزه وقـت كـارزار

  

  

  تريرا جوشـنكز هزاران حصن و جوشن روح   
  

 )٣٣٧ (همان: 



 ٢٥□  ١١-٣٢ صص خدابخش اسداللهي، محرم سعدزاده    اي..  ها و عناصر اسطورهنمود عرفاني شخصيت

عنوان نمادي علاوه بر ابيات فوق، مولوي در جاهاي ديگري نيز از شخصيت حمزه به

  براي شجاعت ياد كرده است.

  

  ايموجودات افسانه پ)
  كوه قاف )١-پ

اي است كه مكرراً در آثار مولوي مخصوصاً غزليات شمس كوه قاف كوهي افسانه

بيت با توجه به موضوع و تناسب آن بيت در معاني مختلفي تكرار شده است و در هر 

جهان، محل زندگي سيمرغ و  ةكنايه از دورترين نقط، آب حيات ةمكان چشمچون هم

در ابيات زير كوه قاف بار . رفته استني عرفاني به كار تر در معامعاني ديگر و از همه مهم

عنوان نمادي براي مقامات و حالات همعنايي عرفاني به خود گرفته است و مولوي آن را ب

تشبيهي كوه قاف را به  ةگاهي نيز در يك اضافالوصول در مسير سيرو سلوك و صعب

  قرب و نزديكي به خدا تعبير كرده است:  ةمرحل

  دلشاد مرغي كو مقامي يافت انـدر عشـق زهي
  

  

  به كوه قاف كي يابـد مقـام و جـاي جـز عنقـا  
  

 )٥٧ (همان: 
  چه جاي صبركه گركوه قاف بود اين صبر

  

  ز آفتــاب جــدايي چــو بــرف گشــت فنــا  
  

 )٧٠ (همان: 
ــخ ــب تل ــن لام ل ــدي و م ــاف قن ــو ق   ت

  

ــل     تــوان كــردمي ز قــاف و لام مــا ق
  

 )٩٠ (همان: 
  ما زاد و بود اصل شماست چو قاف قربت

  

  به كوه قـاف بپريـد خـوش چـو عنقاييـد  
  

 )١١٥ (همان: 
  باز از آن كـوه قـاف آمـد عنقـاي عشـق

  

  باز برآمد ز جـان نعـره و هيهـاي عشـق  
  

 )١٦٣ (همان: 
  موج درياي حقايق كه زنـد بـر كـه قـاف

  

  زان ز ما جوش بـرآورد كـه مـا كـاريزيم  
  

 )٢٣٧ (همان: 
  ون غرق مصاف است كنونزار و معاف است كن

  

  

  بر كه قـاف اسـت كنـون در پـي عنقـا دل مـن  
  

 )٢٨٤ (همان: 



 ١٣٩٥ ) بهار٢٣درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  ٢٦

  اين عجب خضري است ساقي گشته از آب حيـات
  

  

ــن   ــت اي ــادره عنقاس ــت و ن ــادر اس ــاف ن ــوه ق   ك
  

 )٢٧٩ (همان: 
  از شكار تو به بيشه جان شيران خون شده

  

  در هــواي قــاف قربــت پــر عنقــا كوفتــه  
  

 )٢٩٩ (همان: 
ــه ــز ب ــدين تبري ــمس ال ــاف ش ــوه ق   ك

  

  همـــــايي و همـــــايي و همـــــايي  
  

 )٣٢١ (همان: 
ــيوآن ــو رفت ــوي ه ــه س ــوا ب ــه ز ه   گ

  

  بـــر قـــاف پريـــدن همـــا ديـــدي  
  

 )٣٠٦ (همان: 
  تو ز خاك سر برآور كه درخت سربلندي 

  

  تر همـاييتو بپر به قاف قربت كه شـريف  
  

  )٣٠٨ (همان: 
  اي كوه قاف صبر و سـكينه چـه صـابري

  

  ايعزلتــي گرفتــه چــو عنقــا چگونــهوي   
  

 )٢٩٧ (همان: 
ــز ــدين تبري ــمس ال ــو ش ــاقي ت ــو ب   بگ

  

  كــه بــه گويــد حــديث قــاف عنقــا  
  

 )٥٦ (همان: 
ــــرادر ــــي اي ب ــــاف قرب ــــاي ق   هم

  

ــت   ــلحت نيس ــايي مص ــز هم ــا را ج   هم
  

 )١١٢ (همان: 
در ابيات زير معشوق به قاف و عنقاي دل تشبيه شده است. در مورد بيت اول بايد 

: ١٣٨١(پورخالقي چترودي، » ماه، نماد زنانگي و اصل تأنيث است«جا كه ت، از آنگف

    ، معشوق مولوي مورد رشك و حسادت اوست:)١٧٠

  پري اي رشك ماه و مشتريما درمي گرد
  

  آمدي تا دل بري اي قاف و اي عنقاي دل  
  

 )١٨٩: ١٣٦٣ (مولوي، 
  گيرند:مورد امتحان قرار ميكه عاشقان از طريق آن  است نماد معشوقچنين هم

  در كفن پيچيد بينيد اي عزيزان كـوه قـاف
  

  بند است اين عجب ياامتحان عاشقانچشم  
  

 )٢٦٤ (همان: 

  هما ) ٢-پ

اش بر سر هاي ايراني جايگاه مهمي دارد و معروف است كه سايههما در اسطوره ةپرند

ن دليل به مرغ سعادت معروف هر كس بيافتد به سعادت و كامراني خواهد رسيد به همي



 ٢٧□  ١١-٣٢ صص خدابخش اسداللهي، محرم سعدزاده    اي..  ها و عناصر اسطورهنمود عرفاني شخصيت

هاي اي در ادبيات ايران زمين داشته است. در سرودههما جايگاه برجسته است.شده 

در ادبيات «عنوان پرنده خوشبختي و سعادت ياد شده است. بسياري از شاعران از هما به

ر آثار د .)، ذيل هما(معين »فارسي او را نماد فرّ و شكوه دانند و به شگون نيك گيرند

مولوي نيز نام هماي بارها تكرار شده است و در همان معناي اصلي خود يعني مرغ 

  سعادت و نيكبختي آورده شده است. مثلاً در ابيات زير:

  در بيت زير نماد حجاب و پوشش و مرموز بودن است:

  تر يا دهانتر يا كمان چشمش تهيتيرش عجب
  

  

  تر يـا همـاوفـاتـر يـا جهان او محتجباو بـي  
  

 )١١٠ :١٣٦٣ مولوي،( 
اي هماي بنابر مقصود و منظور مولوي آورده شده است اسطوره ةدر ابيات زير نيز پرند

گيري از مولانا با بهره .اي ايران دارداو به مفاهيم و موجودات اسطوره ةنشان از علاق كه

ها و آفرينش شخصيت ةزمين هاي خود درساز، توانسته است به آرماناين عناصر اسطوره

خوار مرغ معنا دانسته شده در بيت زير هماي جيره عمل بپوشاند. ةاي جاممفاهيم اسطوره

  كه نشان از اهميت عقل و خرد و معنا در نظر مولانا دارد:

  ناگهان بيضـه شـكافد مـرغ معنـي برپـرد
  

  هـاتـا هـما از سـايه آن مـرغ گيـرد فال  
  

  )١١٦ (همان:
اين توضيح كه اسطوره سعادت يعني هما در مقابل مرغ معنا كوچك شمرده شده و با 

عارف به هماي تشبيه شده است كه  در بيت زير ضمير و باطن .فال را از آن گرفته است

  كند:الاعلي را شنيده و بلندپروازانه سير ميصفير رب

  پــرد همــاي ضــميرچنــين بلنــد چــرا مي
  

  الاعلـــيربي شـــنيد بانـــگ صـــفيري ز  
  

 )١٩٩ (همان: 
اعتبار معرفي شده و هماي اي در نظر عاشقان حقيقي بيدر بيت زير هماي افسانه

  حقيقي، همان معشوق لايزال، يعني خدا دانسته شده است:

  اش عاشـقاگر عالم هما گيرد نجويد سايه
  

  ور باشدسرمست عشق آن هماي نام كه او  
  

 )١٧٩ (همان: 
الدين را به هماي يكي از پيران و مرشدان بزرگ خود، يعني صلاح در بيت زير مولانا

  سعادت تشبيه كرده است:



 ١٣٩٥ ) بهار٢٣درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  ٢٨

  دوش در خواب بديـدم صـلاح الـدين را
  

  گسترد سـايه دولـت چـو همـايي برسـد  
  

 )١٧٠ (همان: 
در ابيات زير اراده و همت و دل پاك بهترين ابزار سير و سلوك دانسته شده و شاعر 

سعادت هماي ندارد و به  ةين حالتي عارف و عاشق نيازي به سايمعتقد است كه در چن

  تواند سعادت حقيقي را براي خود رقم بزند:خودي خود مي

  در آن فلك كه شـعاعات آفتـاب دلسـت

  اش آن جا چـو ظلمتـي باشـدهما و سايه
  

  هزار سـايه و ظـل همـا چـه سـود كنـد  

  ز نــور ظلمــت غيــر فنــا چــه ســود كنــد
  

 )١٨٠ (همان: 
ر بيت زير دل به هماي تشبيه شده و به يكي از موجودات اساطيري ديگري به نام د

هاي پر بسامد مجموعه غزليات مولانا پري از جمله واژه ةواژپري هم اشاره شده است؛ 

رو ه معناي فرشته، جن، همزاد و زيبااين واژه در لغت فارسي ب« جلال الدين مولوي است.

ن در ادب فارسي پري رمز جان و روح آدمي است، كه رود. غير از آمي كاره ب

هاي متعدد در مثنوي خوست و ويژگي آن نيكوكاري و خوبي است. مولانا با تمثيلفرشته

كند كه از خود اختياري ندارد اي تشبيه ميگرفتهحال شخص فاني را به حال مجنون با پري

ت و در حقيقت فعل و گفت آن پري ظاهر فعل و گفت اوسگويد بهكند و ميو آنچه مي

  .)٢ :١٣٨٧ (حسيني، »است كه بر وجود او غلبه كرده است

  دلا همــاي وصــالي بپــر چــرا نپــري
  

  تو را كسي نشناسـد نـه آدمـي نـه پـري  
  

 )٣٢٤ :١٣٦٣ مولوي،( 

  عنقا )٣-پ

است. وجه مشترك سيمرغ و  "گردن دراز ةدارند"و به معناي  "عنق" ةعنقا از ريش«

عربي است و سيمرغ  ةاست. در واقع عنقا يك اسطور "اي بودنافسانه"و  "بودن مرغ" عنقا

شده باعث شده كه در ذهن شاعران و نويسندگان اين هاي گفتهايراني. شباهت ةيك اسطور

كه درحقيقت دو خاستگاه متفاوت اي گاهي به هم مشتبه شوند، حال آناسطورهدو مرغ 

اي عنقا اسطوره ةها به پرندابياتي را كه مولانا در آن ادامهدر  )٦٧ :١٣٨٦(آموزگار،  »دارند

پردازد كه عنقا در مولانا در بيت زير به توصيف چمني مي. آوريمداشته است، مي اشاره

اي بيش نيست و ناگفته پيداست كه منظور از چمن در اين برابر بلبل اين چمن، غلام و بنده

  الهي است: بيت، چمنزار عشق



 ٢٩□  ١١-٣٢ صص خدابخش اسداللهي، محرم سعدزاده    اي..  ها و عناصر اسطورهنمود عرفاني شخصيت

ـــي ـــوي آن چمن ـــار س ـــديم دگرب   بيام
  

ــايي   ــلام عنق ــل او را غ ــت بلب ــه هس   ك
  

 )٢٨٦ :١٣٦٣ مولوي،( 
عنقا نيز همانند هماي، مرغ سعادت و شكوه و فرّ است و به همين خاطر در مقابل 

اعتباري و كوچكي است، كاربرد دارد و ارزشي و بيمگس و پشه و صعوه  كه نماد بي

اند. مولانا نيز در ابيات زير عنقا را در مضمون در اشعار خود سود جستهشاعران از اين 

برابر مگس و پشه به كار برده است و گاه تعبيري عرفاني از اين امر داشته است كه در زير 

  شود:ها اشاره ميبه آن

  دامي كه در او عنقا بي پر شـود و بـي پـا
  

  بي رحمت او صعوه زين دام كجـا خسـتي  
  

 )٢٧٨ ن:(هما 
  بنشسته حس نفس خس نزديك كاسه چون مگـس

  

  

  گر كاسه نگزيدي مگس در حين مگـس عنقاسـتي  
  

 )٣١٩ (همان: 
هاي اساطيري و حماسي تشبيه كرده است و مولانا بارها شمس تبريزي را به شخصيت

اي بيني خود را با عناصر اسطورهاز اين طريق، والاترين مقام عرفاني در انديشه و جهان

  نشان تشبيه شده است.پيوند داده است. در ابيات زير شمس تبريزي به عنقايي بي

  شه شمس تبريزي مگـر چـون بازآيـد از سـفر
  

  

  يك چند بود اندر بشر شد همچو عنقا بي نشان  
  

 )٣٢٨ (همان: 
  زهـي عنـقـاي ربـانـي شـهنشـه شـمس تبريـزي

  

  

  جا ست ني شرقي و ني غربي و ني دركه او شمسي  
  

 )٩٤ (همان: 
در تشبيهي مضمر  در بيت زير مولوي جبرئيل را كه شخصيتي روحاني و مذهبي است،

  منقار تشبيه كرده است: به عنقاي خوش

  جبريل با لطف و رشد عجل سمين را چون چشد
  

  

  اين دام و دانه كي كشد عنقـاي خـوش منقـار را  
  

  )٨٥ (همان: 



 ١٣٩٥ ) بهار٢٣درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  ٣٠

  سيمرغ )٤-پ

مرغي است ايزدي كه بركوه البرز آشيان دارد و آيد، هنامه برميسيمرغ چنان كه از شا

آن در آثار  دارد و مكرر نامپرورد. سيمرغ در آثار مولوي جايگاه و مقام والايي زال را مي

ها نامي از سيمرغ برده شده يا شخصيت سيمرغ مولوي تكرار شده است. ابياتي كه در آن

  شود.اي شده است، در زير آورده مياسطوره -يآفرينش مضموني عرفان ةخميرماي

توان پي برد كه شمع معادل قاف و جان معادل سيمرغ در بيت زير با كمي دقت مي

 عرفاني به خود گرفته است: ةاي است، صبغآورده شده و سيمرغ كه مرغي افسانه

  قــــاف تــــويي مســــكن ســــيمرغ را
  

ـــه را   ـــويي جـــان چـــو پروان   شـــمع ت
  

 )٩٣ (همان: 
اي اي در كنار دو شخصيت معروف و اسطورهدر بيت زير دو موجود و عنصر اسطوره

  عرفاني آورده شده است:

ـــد ـــاف آي ـــا ز ق ـــواي م ـــيمرغ ه   س
  

ـــــردد   ـــــن گ ـــــبلي و بوالحس   دام ش
  

 )١٥٦ (همان: 
تواند اي و قدرتمند سيمرغ نيز نميدر بيت زير مولانا معتقد است كه حتي مرغ اسطوره

  عرفاني مقاومت كند و در دام آن گرفتار شدني است:در مقابل عشق 

  به كوه قاف اگر چه كه خوش پرد سـيمرغ
  

ــرد   ــر نپ ــد دگ ــد فت ـــق ببين ــودام عش   چ
  

 )١٣٥ (همان: 
زير مولانا شمس تبريزي را به سيمرغ تشبيه كرده است و به شمس شخصيتي  بيتدر 

  عرفان بخشيده است: ةاي در زميناسطوره

  ر تبريـز شـمس ديـنسيمرغ جان و مفخ
  

ــر   ــزار پ ــد ه ــه و ياب ــزار روض ــد ه   بين
  

  )١٤٣ (همان: 
مولانا در بيت زير در يك تعبير و تفسير عرفاني از اسطوره، سالك طريق عشق را به 

قرب الهي كه تشبيه به قاف شده، فراخوانده و وجود سالك را به سيمرغ و عنقا  ةمرحل

  تشبيه كرده است:

  گنجـدن عـالم نميوگر پرواز عشـق تـو در ايـ
  

  

  به سوي قاف قربت پر كـه سـيمرغي و عنقـايي  
  

 )٣١٦ (همان: 



 ٣١□  ١١-٣٢ صص خدابخش اسداللهي، محرم سعدزاده    اي..  ها و عناصر اسطورهنمود عرفاني شخصيت

ها را حتي با سيمرغ و كيميا مولانا در بيت زير به توصيف مقام قلندران پرداخته و آن

  داند:قابل تطبيق و تشبيه نمي

  ســـيمرغ و كيميـــا و مقــــام قــــلندري
  

ــري   ــدر از او ب ــت و قلن ــف قلندرس   وص
  

 )٢٨٤ (همان: 
به كار رفته است؛ در ادبيات  (ع) اي سيمرغ در كنار سليماندر بيت زير موجود اسطوره

اند و در هاي عرفاني و حماسي داراي وجوه مشترك دانسته شدهفارسي بارها شخصيت

كتب عرفاني،  ةها و مفاهيم در پهنتجلي فراوان داستان«اند و كنار يكديگر به كار رفته

   .)١١٠:١٣٦٩(ياحقي،  »اي مشترك ميان حماسه و عرفان پديد آورده استهزمينه

  چه ترجمان كه كنون بس بلنـد سـيمرغي
  

  كـه آفـت نـظر جـان صــد سـلــيماني  
  

 )٣٢٥ (همان: 
  

  نتيجه
رسيم كه ساز در آثار مولانا به اين نتيجه ميبا تحليل و بررسي برخي از عناصر اسطوره

ها و موجودات اساطيري ز منتقدان، مولانا با اساطير و شخصيتبرخلاف ادعاي برخي ا

ايران اغلب با احترام برخورد كرده و بارها از اين عناصر براي آفريدن مضامين عرفاني 

گونه كه در حين بررسي ابيات بارها اشاره شد، انسان كامل و سود جسته است. همان

اي و عرفاني است و او در كنار هاي اسطورهآرماني مولانا تلفيقي از شخصيت

، حمزه، شمس تبريزي و (ع)علي هاي بزرگ عرفاني و مذهبي همچون امامشخصيت

هاي بزرگ اساطيري ايران همچون رستم و كيكاووس و الدين زركوب، از شخصيتصلاح

اي بارز از علاقه و احترام مولانا به عناصر كيخسرو نام برده است و اين خود نشانه

با  مولانا متناسباي ايراني دارد. از سوي ديگر، در كنار اساطير ملي ايران باستان، ورهاسط

ثارش به كرّات از اساطير مختلف ديني و حماسي نيز بهره برده آمقاصد مورد نظر خود در 

است و به طور كلي، اساطير ملي و عرفاني و مذهبي در آثار مولانا تجلي بارز و آشكاري 

چون اي ديگر هماي، مولانا مكرراً از موجودات اسطورههاي اسطورهر شخصيتدارد. در كنا

هماي، سيمرغ، عنقا و ساير موجودات اساطيري ديگر نيز استفاده كرده است. در ميان آثار 

عرفاني دارد و برخي  -مولوي، غزليات شمس بيشترين وجوه اشتراك را با متون حماسي

  اند.عرفان حماسي دانسته ةحماس ةآن را بهترين نمون
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